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داســتاني  ادبيات 

فاطمه شريفي
  گزارش

ايران، برخلاف شعر 
آييني، كمتر توانسته 
است به شــخصيت پيامبر اكرم)ص( نزديك 
شود. اگر درباره عاشورا، دفاع مقدس يا حتي 
شــخصيت‌هاي تاريخ اســام ده‌ها رمان و 
داستان نوشته شده است، درباره زندگي پيامبر 
اســام هنوز با خلأيي جدي روبه‌رو هستيم. 
علت اين كمبود، بيش از آنكه فقدان ســوژه 
باشد، دشواري روايت است؛ چگونه مي‌توان 
درباره شخصيتي نوشت كه هم يك شخصيت 
تاريخي است، هم بنيانگذار بزرگ‌ترين تمدن 
ديني جهان اســام و هم بــراي ميليون‌ها 
مســلمان، مقدس‌تريــن انســان تاريخ؟

         
اين پرسش، سال‌هاســت پيش روي نويسندگان 
ادبيات دينــي قرار دارد و بســياري از آنان ترجيح 
داده‌اند اساســاً به اين ميدان وارد نشوند. در چنين 
شرايطي، مجموعه »آنك آن يتيم نظركرده« نوشته 
محمدرضا سرشار كه از سوي انتشارات سوره مهر 

منتشر شده، تنها يك رمان تاريخي نيست؛ پاسخي 
عملي به همين پرسش است. 

سرشار بيش از آنكه بخواهد زندگينامه پيامبر)ص( 
را بازنويسي كند، كوشيده اســت امكان روايت را 
بيازمايد؛ اينكه چگونه مي‌توان ميان سند تاريخي، 
تخيل ادبي و حرمت شخصيت پيامبر تعادل برقرار 
كرد. همين ويژگي، ايــن مجموعه را بــه يكي از 
مهم‌ترين تجربه‌هاي ادبيات داستاني ديني در چهار 

دهه اخير تبديل كرده است. 
يكي از آســيب‌هاي رايــج آثار مذهبــي، تبديل 
شخصيت‌هاي تاريخي به چهره‌هايي دور از دسترس 
است؛ شخصيت‌هايي كه تنها بايد ستايش شوند و 
نه شــناخته. نتيجه چنين رويكردي، شكل‌گيري 
آثاري است كه اگرچه از نظر اعتقادي ارزشمندند، 
اما از منظر ادبي، كمتر موفــق به برقراري ارتباط با 

مخاطب مي‌شوند. 
محمدرضا سرشار آگاهانه از اين دام فاصله مي‌گيرد. 
او پيامبــر را در متــن زندگي روايــت مي‌كند؛ در 
كوچه‌هاي مكه، در ميــان روابط قبيله‌اي، در بازار، 
در خانــواده و در جامعه‌اي كه هنــوز بعثت در آن 

رخ نداده اســت. اين انتخاب، اهميت فراواني دارد؛ 
زيرا مخاطب پيش از آنكه با پيامبري مواجه شــود 
كه رســالت جهاني بر دوش دارد، با انساني روبه‌رو 
مي‌شــود كه در دل همان جامعه رشد كرده و قرار 

است آن را دگرگون كند. 
از همين منظر، »آنــك آن يتيم نظركرده« بيش 
از آنكه درباره يك فرد باشــد، درباره يك جامعه 
است. نويسنده با بازسازي دقيق فضاي اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي عربســتان پيش از اســام، 
زمينه ظهور پيامبر را به تصوير مي‌كشد. اين همان 
بخشي است كه معمولاً در بسياري از روايت‌هاي 
مذهبي ناديده گرفته مي‌شود. در حالي كه بدون 
شــناخت آن جامعه، عظمت تحول پيامبر نيز به 

درستي درك نخواهد شد. 
ويژگي مهم ديگر مجموعه، نسبت آن با تاريخ است. 
در ادبيات تاريخي، همواره اين خطر وجود دارد كه 
نويسنده براي جذاب‌تر شدن روايت، از مرز واقعيت 
عبور كنــد. امــا در روايت زندگــي پيامبر، چنين 
آزادي‌اي وجود ندارد. نويسنده ناگزير است به منابع 
معتبر تاريخي و روايي وفادار بماند و در عين حال، 

اثري خلق كند كه مخاطب آن را همچون يك رمان 
دنبال كند، نه يك كتاب تاريخ. 

سرشار اين دشواري را با تكيه بر پژوهشي گسترده 
پشت سر گذاشته اســت. ســال‌ها مطالعه منابع 
كهن اسلامي، بررســي روايت‌هاي مختلف و دقت 
در جزئيات تاريخي، ســبب شده اســت داستان، 
بر بستري مستند شــكل بگيرد. در نتيجه، تخيل 
نويسنده نه در تغيير تاريخ، بلكه در جان بخشيدن 

به تاريخ به كار گرفته مي‌شود. 
اما شــايد مهم‌ترين ارزش ايــن مجموعه، احياي 
جايگاه »رمان ديني« در ادبيات معاصر ايران باشد. 
سال‌هاســت كه از ضرورت توليد آثار فاخر درباره 
شخصيت‌هاي ديني سخن گفته مي‌شود، اما كمتر 
اثري توانسته است هم معيارهاي ادبي را رعايت كند 
و هم مخاطب عام را با خود همراه سازد. »آنك آن 
يتيم نظركرده« نشان مي‌دهد؛ ادبيات ديني، اگر بر 
پژوهش، شناخت روايت و زبان داستان استوار باشد، 

مي‌تواند از مرز مخاطبان خاص عبور كند. 
امروز، در عصر غلبه تصوير و شبكه‌هاي اجتماعي، 
نسل جديد بيش از هر زمان ديگري با روايت ارتباط 
برقرار مي‌كند. براي اين نسل، صرف انتقال اطلاعات 
تاريخي كافي نيســت؛ او مي‌خواهد شخصيت‌ها را 
لمس كند، با آنها زندگي كند و جهــان را از زاويه 
نگاه آنان ببيند. اين همان ظرفيتي است كه رمان 
در اختيار نويســنده قرار مي‌دهد و سرشار از آن به 

خوبي بهره برده است. 
نثر مجموعه نيز در همين راســتا قابل توجه است. 
نويســنده نه به زبان كاملًا امروزي پناه مي‌برد و نه 
گرفتار تكلف نثر كهن مي‌شود. او زباني مي‌آفريند 
كه هم رنگ‌وبوي تاريخ را دارد و هم براي مخاطب 
امروز روان و خواندني اســت. اين تعــادل، يكي از 

عوامل ماندگاري اثر است. 
در آستانه سالروز رحلت پيامبر اكرم)ص(، بازخواني 
اين مجموعه تنها مرور يك كتاب نيست؛ بازخواني 
تجربــه‌اي موفق در ادبيــات معاصر ايران اســت. 
تجربه‌اي كه نشان مي‌دهد، هنوز هم مي‌توان درباره 
پيامبر اسلام اثري داستاني نوشــت كه هم از نظر 
تاريخي معتبر باشد، هم از منظر ادبي قابل دفاع و 

هم براي مخاطب امروز جذاب. 
شــايد مهم‌ترين درس »آنك آن يتيم نظركرده« 
همين باشد كه ادبيات ديني، زماني ماندگار مي‌شود 
كه به جاي تكرار دانسته‌ها، تجربه زيستن تاريخ را 
براي مخاطب ممكن كند. محمدرضا سرشار در اين 
مجموعه، پيامبر را از قاب خشك روايت‌هاي تاريخي 
بيرون نمي‌آورد، بلكه تاريخ را چنان روايت مي‌كند كه 

خواننده خود را در متن آن احساس كند. 
در روزگاري كــه بيــش از هــر زمــان ديگري به 
بازخواني ســيره نبوي نياز داريــم، چنين آثاري 
تنها يك محصول فرهنگي نيســتند؛ آنها تلاشي 
براي نزديك كردن نسل امروز به سرچشمه هويت 
اسلامي‌اند. »آنك آن يتيم نظركرده« از همين رو، 
فقط يك مجموعه رمان نيســت؛ يكي از مهم‌ترين 
تجربه‌هاي رمان‌نويســي ديني در ادبيات معاصر 
فارسي اســت؛ تجربه‌اي كه نشان مي‌دهد مي‌توان 
درباره پيامبر)ص( نوشت، بي‌آنكه از شأن قدسي او 
كاسته شود و بي‌آنكه ادبيات، جاي خود را به گزارش 

تاريخي بدهد.

چگونه مي‌توان درباره پيامبر)ص( رمان نوشت
   كتابنگاهي به مجموعه »آنك آن يتيم نظركرده« اثر محمدرضا سرشار

نمای نزدکیجالب​ترين

 »آنك آن يتيم نظركرده« بيش از آنكه درباره يك فرد باشد، درباره يك جامعه است. نويسنده با 
بازسازي دقيق فضاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عربستان پيش از اسلام، زمينه ظهور پيامبر را 
به تصوير مي‌كشد. اين همان بخشي است كه معمولاً در بسياري از روايت‌هاي مذهبي ناديده گرفته 
مي‌شود. در حالي كه بدون شناخت آن جامعه، عظمت تحول پيامبر نيز به درستي درك نخواهد شد
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نويسنده »رســم پروانه شــدن« گفت: در نگارش اين كتاب براي اينكه از حالت تكراري و كليشه‌اي 
زندگي‌نوشت شهيد فاصله بگيرم، از فرمي استفاده كردم كه نه تنها خواندن كتاب را براي مخاطب مشكل 

نكند، بلكه بسيار متفاوت، ساده، راحت، روان و قابل فهم باشد. 
سميه كاتبي، نويسنده »رسم پروانه شدن«، گفت: وقتي تماس گرفته شد و براي نگارش، چند شهيد به من معرفي 
شد، اولويتم اين بود كه زندگي شهيدي را بنويسم كه هم‌استاني خودم باشد. دلم مي‌خواست از شهيدي بنويسم كه 
كمتر شناخته شده يا كمتر اسمش برده شده باشد. او ادامه داد: زماني كه تصميم گرفتم از شهيد ولي‌الله چراغچي 
مسجدي بنويسم، اطلاعات خيلي كمي در جست‌وجوهاي اينترنتي وجود داشــت و مجموعه اطلاعات يا كتابي 
پيدا نكردم كه در مورد اين شــهيد نوشته شده باشد. به همين دليل خيلي خوشــحال بودم كه براي شهيدي كار 
مي‌كنم كه هنوز برايش كتابي نوشته نشده اســت. ضمن اينكه من در حين پرس‌وجو متوجه شدم با شهيد تقريباً 
هم‌استاني هستم و فاصله نيشابور و مشهد زياد نيست كه نتوانم با خانواده شهيد ارتباط برقرار كنم. كاتبي افزود: 
يكي از آشناهايم همرده ســردار چراغچي بود و اين امكان را فراهم كرد كه راحت‌تر با خواهر، برادر شهيد و همسر 
شهيد ارتباط برقرار كنم و چون اطلاعات خيلي كمي هم درباره شهيد در فضاي اينترنت وجود داشت، اطلاعاتي 

كه خانواده شهيد به من دادند بسيار ناب بود و جايي گفته نشده بود. 
او درباره اطلاعاتي كه به واسطه گفت‌وگو با خانواده شــهيد و تحقيقاتش كسب كرده، عنوان كرد: در پژوهش‌هايم 
متوجه شدم كه فاميلي شهيد به شغل پدربزرگ‌شان ربط داشته و اينكه ايشان در مسجد گوهرشاد چراغچي حرم 
بودند. من همين نكته را در يك بخش از كتاب آوردم و سعي كردم بخشي از مطالب را به پدربزرگ شهيد ربط دهم. 
همچنين در حين پژوهش‌ها به اين رسيدم كه عمه شهيد ســال ۵۶ در تظاهراتي كه بر عليه رژيم انجام مي‌شده با 
يكي از دوستان‌شان در خيابان خسروي‌نو زير تانك رفته‌اند و اين نشان مي‌داد اين خانواده چقدر از لحاظ فكري و 
اجتماعي غني و فعال بودند. او ادامه داد: از خاطرات خواهر شهيد متوجه شدم كه خانواده شهيد چراغچي خانواده‌اي 
بسيار متمول و ثروتمند بودند، طوري كه پدر شهيد حتي دلش نمي‌خواست كه پسرانش درس بخوانند، در حالي كه 
چنين شرايطي براي شهيد اصلًا اهميتي نداشته؛ او به خيلي چيزها پشت پا مي‌زند و خود را با رياضت آماده مي‌كرده، 
طوري‌كه گويا مي‌دانسته مي‌خواهد چنين مسيري را برود. او مي‌دانسته چنين مسيري با تفريح و خوش‌گذراني طي 

شدني نيست. شهيد چراغچي انسان بسيار شادي بوده و خاطرات جالبي از ايشان وجود دارد. 
اين نويسنده درباره ويژگي‌هاي »رســم پروانه شدن« شرح داد: در 
نگارش كتاب براي اينكه از حالت تكراري و كليشه‌اي زندگي‌نوشت 
شــهدا فاصله بگيرم، فرم‌هــاي متفاوت‌تري را كه معمــولاً در اين 
مجموعه‌ها اصلًا استفاده نمي‌شود، به كار گرفتم؛ از فرمي استفاده 
كردم كه نه تنها خواندن كتاب را براي مخاطب مشــكل نكند، بلكه 
بسيار متفاوت، ســاده، راحت، روان و قابل فهم باشد. اين نويسنده 
درباره نكاتي كه در راستاي متفاوت شدن كتاب »رسم پروانه شدن« 
در نظر گرفته، اظهار كرد: در خاطرات مادر شــهيد متوجه شدم كه 
شهيد چراغچي قد و قامت رشيدي داشته و به همين خاطر از قد و 
قامت شهيد كه رستم‌گونه بود و همسر شهيد كه تهمينه نام داشت، 
بهره گرفتم و سعي كردم در بخش عاشقانه كتاب و زماني كه از همسر 

شهيد مي‌گويم، به بخشي از شاهنامه هم اشاره كنم. 
او ادامه داد: يك بخش كتاب به خاطرات همســر شهيد در مسجد 
گوهرشاد اختصاص دارد و عكس‌نوشت است و گويا شهيد عكس‌هايي 

كه با همسرش گرفته را براي دخترش توضيح مي‌دهد و يادآوري خاطرات مي‌كند. داستان آخر هم داستان نامه است 
و به اين موضوع اشاره دارد كه در سال‌هاي ۶۰ كه ارتباطات به شكل كنوني نبوده و بيشتر با نامه انجام مي‌شده است، 
موجي راه افتاده بوده كه بچه‌ها يا دانش‌آموزان براي كساني كه پشت جبهه فعاليت مي‌كردند، نامه مي‌نوشتند. در 
آن برهه دانش‌آموزان سعي داشتند با نامه‌هايشان كساني كه پشت سنگرها بودند را دلداري دهند و به آنها بفهمانند 
كه ما قدردان‌تان هستيم. من اين موضوع را با عنوان »يك نامه كم بود« در كتاب »رسم پروانه شدن« نوشتم. در اين 
بخش دو خواهر و برادر كه از پدرشان خبري نيست، نامه‌اي مي‌نويسند كه از قضا به دست شهيد چراغچي مي‌رسد. 
كاتبي در بخش ديگري از سخنانش به ۱۱ داستان مجزا »رسم پروانه شدن« اشاره كرد و افزود: هر كدام از داستان‌ها 
در مورد يك موضوع است. قسمت‌هاي اوليه كتاب به نوجواني و جواني و ازدواج شهيد پرداخته و بخش دوم به جنگ 

و فضاي جنگ و عملياتي كه شهيد در آن شركت داشته، اختصاص دارد. 
او هدف اوليه خود براي نگارش »رسم پروانه شدن« را آشنايي بيشتر مخاطبان با شهيد چراغچي معرفي كرد و يادآور 
شد: با توجه به متوني كه درباره شهدا نوشتم، متوجه شدم اصلًا طرز تفكر شهدا بسيار متفاوت از ديگران بوده و گويا يك 
نگاه فراآنساني به موضوعات داشته‌اند. به عبارتي هر چقدر بيشتر در نگارش جلو رفتم، به چيزهاي خيلي عجيب‌تري 
رسيدم و متوجه شدم اين افراد چه تفكري داشتند و چطور توانستند از عزيزترين چيزها و افراد زندگي‌شان بگذرند. در 
»رسم پروانه شدن« سعي كردم همين نكته‌ها را به شكل بسيار جذاب و دلنشين به مخاطب بگويم. اين نويسنده سپس 
به تجربه عجيبش در نگارش »رسم پروانه شدن« اشاره كرد و گفت: من اطلاعات جنگي نداشتم و آدم‌هاي اطرافم هم 
با جنگ غريبه بودند و صرفاً اطلاعاتم از جنگ به چند فيلمي كه در تلويزيون ديده بودم يا چند كتاب، محدود مي‌شد، 
ولي آنچه در زمان نوشتن برايم اتفاق افتاد و من را متحير كرد، اين بود كه هر وقت گرهي در كارم ايجاد مي‌شد و از شهيد 
كمك مي‌خواستم يا به خودش متوسل مي‌شدم، به شكل عجيبي راه برايم باز مي‌شد. شهيد چراغچي اعتقادات مذهبي 
خيلي بالايي داشت و اطمينان قلبي به راهي كه در پيش گرفته بود و همين باعث شده بود ايشان هم شاهد فتح‌الباب‌هايي 
باورنكردني شود. در بخش امداد غيبي هم يكي از خاطرات با اين مضمون آمده كه در يك عمليات كه رزمندگان محاصره 
شــده بودند و هيچ راهي براي دفاع نداشتند و مهمات تمام شــده بود، خيلي اتفاقي دو قاطر كه بار مهمات داشتند به 

سمتشان مي‌رود. چنين مواردي خيلي براي خودم جذاب بود و به نظرم از اعتقاد قلبي اين شهيد نشئت مي‌گرفت. 
او ويژگي ممتاز اين شخصيت را همين اعتقاد و باور قلبي كه به هدفش داشت، معرفي كرد و درباره عنوان »رسم پروانه 
شدن« تشــريح كرد: دو دل بودم كه اين نام را براي كتاب انتخاب كنم يا نه، چون به نظر مي‌رسيد كه كمي شعاري 
باشد، اما وقتي كتاب تمام شد، بر اساس اطلاعات به‌دست آمده و چيزهايي كه شنيده بودم تصميم گرفتم كه همين 
عنوان را انتخاب كنم. احساس كردم كه مراحل رشد يك پروانه، از پيله در آمدن و بعد پروانه شدن و پرواز كردن، براي 
همه شهدا بوده است. به نظر مي‌رسيد شهيدان يك مرحله خودسازي را پشت سر گذاشته‌اند و گويا زندگي آنها را 

براي اين مرگ آماده كرده بود.

 »رسم پروانه شدن«
از عشق و معنویت شهيد چراغچي می‌گوید

كارگردان نمايش »اولين بازي« با مرور بيش 
از دو دهه اجراي اين اثــر، از تجربه حضور 
آن در مســير پياده‌روي اربعين، تغيير فرم 
اجرا و همراهي نسل‌هاي مختلف هنرمندان 
سخن گفت و تأكيد كرد ماندگاري يك اثر، 
در ارتباط مستمر با مخاطب معنا پيدا مي‌كند. 

         
نمايــش »اولين بــازي« بــه كارگرداني ميثم 
يوسفي و نويســندگي امير مشــهدي عباس، 
يكي از آثار حاضر در دهمين همايش بين‌المللي 
تئاتر پياده‌روي اربعين »روايت راهيان« است؛ 
نمايشي كه نخستين بار سال ۱۳۸۴ با حمايت 
حوزه هنري، كانون پــرورش فكري كودكان و 
نوجوانان و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي در 
تالار هنر روي صحنه رفــت و اكنون پس از ۲۱ 
ســال، در مســير پياده‌روي نجف تا كربلا براي 

زائران اجرا مي‌شود. 
ميثم يوسفي، كارگردان اين اثر، با اشاره به پيشينه 
»اولين بازي« گفت: اين نمايش طي ســال‌هاي 
گذشته در سالن‌هاي حرفه‌اي تئاتر، كانون پرورش 

فكري و جشنواره‌هاي مختلف داخلي اجرا شده و 
در كنار اجراهاي صحنه‌اي، تجربه اجراي ميداني 
را نيز پشت سر گذاشته است. سال گذشته اين اثر 
براي نخستين بار در مسير پياده‌روي اربعين اجرا 
شد و امسال نيز براي دومين سال پياپي ميزبان 

زائران حسيني است. 
وي درباره فضاي اجراي نمايش در مسير نجف تا 
كربلا اظهار كرد: حضور در ميان زائران، تجربه‌اي 
متفاوت از اجراي تئاتر اســت. در اين مســير، 
مخاطب ديگر تنها تماشــاگر نيســت، بلكه با 
حال‌وهواي معنوي پياده‌روي ارتباط عميق‌تري 
با اثر برقــرار مي‌كند و هميــن موضوع اجراي 
نمايش را براي گروه نمايشي متفاوت و ارزشمند 

كرده است. 
يوسفي با اشاره به داســتان نمايش توضيح 
داد:»اولين بازي« روايت پســربچه‌اي است 
كه در جريان اجراي تعزيه دو طفلان حضرت 
مسلم)ع(، به دليل غيبت يكي از بازيگران، در 
خيال خود وارد دنيايي فانتزي مي‌شود؛ جايي 
كه عروسك‌ها و اشيا جان مي‌گيرند و هر يك 
بخشي از روايت عاشــورا را بازگو مي‌كنند. 
اين نمايش بــا بهره‌گيــري از تكنيك‌هاي 
نمايش عروســكي، نقالي و موسيقي، تلاش 
مي‌كند مفاهيم عاشورايي را براي مخاطبان 

روايت كند. 
كارگردان اين اثر درباره شيوه اجراي امسال نيز 
گفت: نمايش به صورت ميداني و با اســتفاده از 
پلي‌بك اجرا مي‌شود تا امكان ارائه آن در فضاي 

باز و براي شمار بيشتري از زائران فراهم باشد. 

وي همچنين با اشاره به حضور هنرمندان مختلف 
در طول بيش از دو دهه اجراي اين اثر افزود: در 
سال‌هاي گذشــته، هنرمندان بسياري از حوزه 
تئاتر عروسكي، تئاتر كودك، تلويزيون و سينما 
در كنار اين نمايش حضور داشــته‌اند. از جمله 
زنده‌ياد علي سليماني كه صداي او همچنان در 
اين اثر شنيده مي‌شــود، سهيلا جوادي، محمد 
فرشته‌نژاد و ديگر هنرمنداني كه در ماندگاري 

اين نمايش نقش داشته‌اند. 
يوسفي با اشاره به تركيب بازيگران اجراي امسال 
نيز گفت: اين دوره با حضور گروهي از بازيگران 

حرفه‌اي و پيشكســوتان تئاتر، از جمله سعيد 
تاجيك، بهروز مهرعليان، آرياراد انصاري‌شــاد، 
محمد منتظر، آزاده فرهنگيان و محمد فرض‌نژاد 

روي صحنه مي‌رود. 
وي در پايان تأكيد كرد: ماندگاري يك اثر هنري 
تنها به تعداد اجراها يا سال‌هاي حضور آن روي 
صحنه وابسته نيســت، بلكه زماني ارزش پيدا 
مي‌كند كه در هــر دوره بتواند با مخاطبان خود 
ارتباط برقرار كند؛ ارتباطــي كه »اولين بازي« 
پس از ۲۱سال، همچنان آن را در مسيرهاي تازه 

تجربه مي‌كند.

»اولين بازي« نمايشي كه پس از ۲۱ سال همچنان با مخاطب همراه است
   تجسمی

ســينا رعيت‌دوســت، طراح ديوارنگاره دومين ســالگرد شــهيد اســماعيل هنيــه، مي‌گويد در 
اين اثر تلاش شــده اســت تا با تلفيق آيــه‌اي از قــرآن، پرچم‌هاي ايــران و فلســطين و رنگ‌هاي 
ايرانــي اســامي، مفاهيم جهــاد، شــهادت و مقاومــت در قالبي واحد به تصوير كشــيده شــود. 
همزمان با دومين سالگرد شــهادت اســماعيل هنيه، ديوارنگاره‌اي با حمايت حوزه هنري انقلاب اسلامي در خيابان 
جمهوري تهران نصب شد. طراحي اين اثر را محمدامين امامي و سينا رعيت‌دوست بر عهده داشته‌اند. سينا رعيت‌دوست 
درباره روند طراحي اين ديوارنگاره اظهار كرد: از ابتدا تصميم داشتيم محور اصلي اثر يك آيه قرآن باشد؛ آيه‌اي كه به 
مفهوم جهاد، ايثار و شهادت اشاره دارد. از آنجا كه اين آيه قرار بود در قالب يك كتيبه اجرا شود، فرم كشيده حروف به 
ما اين امكان را داد تا عناصر بصري ديگري را نيز در دل آن تعريف كنيم. او ادامه داد: در جريان طراحي، »الف«هاي آيه 
به ميله‌هاي پرچم تبديل شدند و پرچم‌هاي ايران و فلسطين نيز در فضاي ميان حروف شكل گرفتند. به اين ترتيب، 
متن قرآن و نماد مقاومت در يك ساختار واحد با هم تركيب شــدند و هيچ‌كدام عنصري جدا از ديگري نيستند. اين 

طراح درباره انتخاب رنگ‌هاي اثر نيز گفت: 
تلاش كرديم از رنگ‌هايي استفاده كنيم كه 
حس ارزشمندي و شكوه را منتقل كنند. به 
همين دليل طيف‌هاي طلايي، زرد و اخُرايي 
را برگزيديم؛ رنگ‌هايي كه در هنر ايراني و 
اسلامي نيز جايگاه ويژه‌اي دارند و مي‌توانند 
ارزش معنوي اثر را در كنار جلوه بصري آن 
تقويت كنند. رعيت‌دوست با اشاره به برخي 
جزئيات اجرايي اين ديوارنــگاره افزود: به 
دليل محدوديت زماني، امكان درج ترجمه يا 
مشخصات آيه روي اثر فراهم نشد، در حالي 

كه اين موضوع مي‌توانست مخاطب را بيشتر با مفهوم آيه آشنا كند. البته كتيبه بيش از آنكه با هدف خوانش مستقيم 
طراحي شده باشد، واجد كاركرد بصري و زيبايي‌شناسانه است. 

وي در پايان با اشــاره به ارتباط اين ديوارنگاره با فضاي عاشــورا و اربعين گفت: پرچم يكي از مهم‌ترين نمادهاي 
راهپيمايي اربعين اســت و از فاصله دور نيز بيش از هر چيز به چشــم مي‌آيد. تلاش كرديم با استفاده از اين نشانه، 

پيوندي ميان مفهوم آيه، فرهنگ مقاومت و حال‌وهواي اربعين در اين اثر ايجاد كنيم. 

ديوارنگاره »قرآن و مقاومت« در سالگرد شهادت اسماعيل هنيه


